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  چكيده
دورة نـوزايي و   :تاريخ فلسفة راتلـج طي اين نوشته به بررسي ترجمة فارسي جلد چهارم 

هاي زمـاني و برخـي   عنوان جلد چهارم، نشانگر دوره پردازيم.مي گرايي قرن هفدهمعقل
مـيلادي بـا    1993هسـتند. ايـن اثـر بـه سـال       فيلسوفاني است كه طي آن مـورد بررسـي  

چاپ شده و در ايران نيز بـه  راتلج  ون از سوي انتشاراتويراستاري جي. اچ. آر. پاركينس
شمسي با ترجمة سيد مصطفي شهرآييني و ويرايش حسن فتحي با همكـاري   1392سال 

   به چاپ رسيده است. انتشارات حكمت و مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران
و  ايم به ترجمة فارسـي اثـر، از دو زاويـه وضـعيت صـوري     صفحات آتي كوشيده ضمن

نسبي دست يابيم. نتيجة اجمـالي   يي نگريسته و در خصوص آن به قضاوتيكيفيت محتوا
مفيـد فايـده بـراي     قابـل فهـم، معتبـر و   اي اين بررسي حاكي از اين است كه اثر، ترجمه

اند؛ مانند ترجمه كردن دخيل در پديد آمدن اين وضعخوانندة ايراني است.جهات گوناگوني
رت پردازيهــاي روان و محكــم، داري، عبــا، دقّــت و امانــتنــه از ســر تفــننّ و شــهرت

، تخصص متناسب مترجم و ويراسـتار  فلسفي هاي مناسب براي اصطلاحاتگذاري معادل
 را منكـر شـد.   ي نـادر هـا توان وجود برخي سـهو با موضوع. البته در كنار اين نكات، نمي

از بابـت رفـع   تنهـا اي داشته باشد، شـايد  اگر اين نوشته فايدهاند و سهوهايي كه ناخواسته
  ها در چاپ بعدي ترجمه باشد.برخي از اين سهو

، مـتن اصـلي،   گرايـي قـرن هفـدهم   تاريخ فلسفة راتلج: دورة نوزايي و عقـل  ها: كليدواژه
  ترجمة فارسي.
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  مهمقد .1
بـه  اثـري اسـت كـه    ، گرايي قرن هفـدهم دورة نوزايي و عقل:تاريخ فلسفة راتلججلد چهارم 

مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة و  انتشارات حكمتبا همكاري  هجري شمسي 1392سال
به چاپ رسيده است. ترجمة فارسي را سـيد مصـطفي شـهرآييني بـه انجـام رسـانده و       ايران

تـاريخ فلسـفة   ويرايش آن را نيز حسن فتحي. هر دو شخص نامبرده در ترجمة جلد نخسـت  
اند و اثر به توسط همان دو ناشر نـامبرده چـاپ شـده    ل بودهنيز دخي راتلج: از آغاز تا افلاطون

  است؛ البته در جلد نخست، مترجم حسن فتحي است و ويراستار، سيد مصطفي شهرآييني.
پسنديده آن خواهد بود كه در اينجا انـدكي در خصـوص چگـونگي بررسـي خـويش      

سـي صـوري و   يم. قبل از هر چيز گفتني است كه حجـم بيشـتر مقالـه، بـه برر    يسخني گو
دورة :غربتاريخ فلسفة كوشيم به معرفي اجمالي جلد چهارم نظر دارد. ابتداء مي ،ييمحتوا

، بپردازيم. مترجم و ويراستار نيز در كارنامـة علمـي خـود    گرايي قرن هفدهمنوزايي و عقل
انتشار مقالات و كتابهائي را دارند كه به برخي اشارت خواهد رفت. كار بررسي ترجمـه، از  

  ي. يبررسي كيفيت محتوا - 2بررسي وضعيت صوري و  - 1: دبودخواهو زاويه د
هـاي اثـر، تنظـيم    در بررسي وضع صوري به مواردي مانند عنوان كتاب، ترتيب قسمت

ايم. در بررسـي چگـونگي محتـوا بـه     ها نظر كردههاي چاپي و وجود افتادگيها، غلطنمايه
هاي لاتين و رسا ترجمة نام كتابها، ترجمة عبارت نامه،مواردي مانند ترجمة قسمت اصطلاح

. به نظر نگارنده، ترجمة آثـار  ايمپرداخته هاها و جملهها، عبارتبودن يا صحت ترجمة واژه
نوشـتة نويسـندگان   ، تاريخ فلسـفة راتلـج  گانة فكري فلسفي كه بويژه همچون مجلدات ده

سر تفنن بلكه از روي دغدغة علمي متعددي باشد، كار دشواري است و اگر مترجمي نه از 
بدين كار دست يازد، ارج و اجر او را بايد محفوظ شمرد. البته اجر چنين كاري در جامعـة  

در شرايطي كه شايد ما اغلب چندان در خور زحمتي نيست كه مترجم بدان تن داده است. 
ن است كه خود ؛ چه بسا، بهتر آداشتزيادي ، نبايد انتظار كارهاي اصيل فكري زياد نيست

  اين فعاليت فكري را غنيمت شماريم. 
، به نظر نگارنده مطالعة آثاري كه از اصالت و اعتبار برخـوردار هسـتند، هـم    با اين همه

ها در كنـار بيـان امتيـازات قابـل     نكتهبرخيآموزنده است و همسزاوار بررسي.اميدواريم ذكر 
تلقيّ گردد كه زحمـت ايشـان، شايسـتة    ملاحظه، از سوي مترجم و ويراستار، گواه اين امر 

داشت و بررسي بوده است؛ چنانچه اگر نكتة درخوري، ضمن اين نوشته يافتند شايد گرامي
  آنرا مد نظر قراردهند.
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  تاريخ فلسفة راتلجكوتاه جلد چهار  يمعرف .2
همـانطور كـه از نـامش پيداسـت     )Routledge History of Philosophy(تـاريخ فلسـفة راتلـج   

هاي فكري و فرهنگي بـه  اي در زمينهمنسوب به نام انتشاراتي پرآوازه است كه آثار برجسته
اي ده جلدي انتشـار  نمايد. اين تاريخ فلسفه در مجموعهمعناي عام كلمه، عرضه كرده و مي

اند كه عبارتند از جـي. اچ.  يافته و دو نفر سرويراستار در سامان اين مجموعه اهتمام ورزيده
البته ايـن غيـر از    ).S. G. Shankerو اس. جي. شنكر ( )G. H. R. Parkinsonپاركينسون (آر. 

گانـة  نفره و گاهي دونفره به ويراست جلدي از مجلدات دهمتخصصاني است كه گاهي تك
  اند.  اين اثر موظف بوده
 The)گرايــي قــرن هفــدهمدورة نــوزايي و عقــل: تــاريخ فلســفة راتلــججلــد چهــارم 

Renaissance and Seventeenth-century Rationalism)   آيـد بـه   همانطور كه از نـامش برمـي
گرائـي قـرن هفـدهم    ي فكري فلسفي يا فيلسوفاني در محدودة دورة نوزايي و عقلجريانها

) بـه چـاپ   Routledge(راتلـج از سوي انتشـارات   1993پردازد. اثر نخستين بار در سال مي
ارم تاريخ فلسفه، كسي است كه نام او جزو سرويراسـتاران  رسد. ويراستار ويژة جلد چه مي

جلدي هم ذكر شده است؛ يعني جي. اچ. آر. پاركينسون. ويراسـتاري جلـد   كلّ مجموعة ده
ص وي در زمينة موضوع و بخشي از برهة زماني تخص ه جهتچهار از سوي پاركينسون، ب

هشتم از همين مجموعه بـه قلـم   ، عبارت است از نگارش فصل مدعااين گواه براثر بوده و 
  خود وي.

كنـد كـه   هاي مورد بحث، اقتضـاء مـي  اساساً گستردگي و تعدد آثار در هر يك از زمينه
هائي از امروزه آثار تاريخ فلسفه به قلم چندين تن از اهل فن نگاشته شوند. شايد چنين كار

، اثري توأم با نگارش هاي متفاوت، و رويكردهاي گوناگون نويسندگان آنهابابت وجود قلم
بـودن آنهـا    صـي و نـوين  سويه نباشند، ليكن اغلـب در دقيـق و تخص  يكدست و نگاه يك

  توان ترديد كرد.  نمي
اندركاران امـر  گذاري دست، سياستفلسفة راتلج تاريخهاي جلد چهار در تدوين فصل

فلسـفي يـا    دهد كه به صورت مكانيكي نگاه نكرده و بسته به اهميت هـر جريـان  نشان مي
بـا هـم   را اند. گاهي هم دو فيلسوف فيلسوف، يك يا دو فصل را بدان مورد اختصاص داده

اند. چنانكه، در خصوص فرانسيس بيكن يـك فصـل (چهـارم)    دهكردر يك فصل گزارش 
پنجم و ششم به دكارت و هشتم و نهم  - وجود دارد اما به برخي از فيلسوفان نيز، دو فصل 

  مشتمل است بر گاسندي و هابز.نيز اص يافته است. فصل هفتم اختص - به اسپينوزا
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اثر، فهرسـت نويسـندگاني كـه در نگـارش      يمقدمات صفحات) از x-xiطي دو صفحه (
هـاي كـاري و   اند، آمده است. نكات بيان شده در خصوص فعاليتها مشاركت داشتهفصل

هائي است كـه مشـاركت   زمينهها و گان، نشانگر تخصص آنان در حوزهدفلسفي اين نويسن
كه خود نشانگر جديت و اشراف وي بـر اثـر   اند.اگر از مقدمةكتاب به قلم پاركينسون داشته
روبرو هستيم.  اصطلاح نامهو يك قسمت  فصلبا يازده به عنوان متن بگذريم، جمعاً است 

و فرهنگـي   ،سه فصل نخست، به وجوهي از فلسفة نوزايي يا دورة تجديـد حيـات فكـري   
وضـع علـم و رياضـيات دورة نـامبرده     بـه  در داخل و خـارج ايتاليـاو    )Renaissanceادبي (

يا انديشـة اصـالت   )Occasionalism(گراييتموقعيد.سواي فصل دهم كه به مكتب نپرداز مي
- به ترتيب به توصيف و تبيين انديشههافصلساير پرداخته، در نگاه مالبرانش و غيره موقعيت

نيـتس اختصـاص   يكن، دكارت، گاسندي و هابز، اسپينوزا و سرانجام لايـب هاي فرانسيس ب
هر فصل، فهرست مفصلي از آثار خود فيلسوفان و آثار مربوط به آنان را شامل است د. ندار

  و براي مراجعة اهل فن بسي سودمند است.
همـين مـورد   در جمله  ازو  تاريخ فلسفة راتلجدو قسمت مفيد در مجموعة ده جلدي 

كه پس از معرفـي اجمـالي   )Chronology(شماريگاهبخش - 1: عبارت است از ،چهار جلد
 - 2دينـي،  و  سياسي - 1هاي گوناگون نويسندگان جلد مورد بحث آمده و فهرست رخداد

هنري واقع در دورة نوزايي و عقلگرايـي قـرن هفـده را     - 4فلسفي و  - 3فناوري،و علمي 
كـه در اواخـر    )Glossary(نامـه اصـطلاح قسمت  - 2.كه بسيار مفيد است نمايدگزارش مي

رسد نه تنها براي محصـليّن، كـه   كتاب پس از فصل يازدهم تنظيم شده است و به نظر مي
بخـش ضـمائم كتـاب     ،براي معلمّين فلسفه نيز بسي مفيد و مغتـنم اسـت. بـدين ترتيـب    

مايـة  نو  )Index of names(نمايـة نامهـا  و  نامـه اصـطلاح مشتمل است بـر همـين قسـمت    
  ).Index of subjects(موضوعات

، 2تاريخ فلسـفة كاپلسـتون  و 1تاريخ فلسفة اميل بريهرسد در كنار آثاري مانند به نظر مي
خـوان ايرانـي لازم اسـت تـا بـا      براي جامعة فلسـفه  تاريخ فلسفة راتلجترجمة آثاري چون 
ديگـر شـايد بـراي    از سـوي  .دوتر در حوزة فلسفة غربي آشنا شتر و تازهكارهاي تخصصي

از اين جهت كه نمونـة بيشـتري از    ،مفيد باشد هم هاي اسلامي ايرانينگارش تاريخ فلسفه
 A(3تـاريخ فلسـفة اسـلامي   .البته نبايد ناديده گرفت كـه  ه شوندد،ديتمرينهاي انجام پذيرفته

History of Islamic Philosophy(     با ويراست سيد حسين نصر و اوليـور لـيمن، جـزو آثـاري
چاپ شده است. اما نكتة  انتشارات حكمتترجمه و توسط  ،ست كه خوشبختانه در ايرانا
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- كه در ايران گاهيمهمشـمرده نمـي   ترجمهتخصصي عبارت است از اهتمام بر ويرايشديگر 

را هائي چنين ترجمهو يكدست ساختن ويرايش ناشران،  لازم است كهآيد به نظر مي. شود
  جدي شمارند.

  
گرايـي   نوزايي و عقل:دورة غرب ترجمة فارسي تاريخ فلسفةاه كوتي معرف .3

  قرن هفدهم
اچ. آر. پاركينسـن،   اثـر جـي.   ،»گرايي قـرن هفـدهم  تاريخ فلسفة غرب دورة نوزايي و عقل«

توسـط دو  1392كنـوني اسـت، در سـال    نوشتة كه موضوع  ترجمة سيد مصطفي شهرآييني
بـه چـاپ    پژوهشي حكمـت و فلسـفة ايـران   مؤسسة و  انتشارات حكمتهاي ناشر به نام

  رسيده است 
شـاهكار   مونـاليزا از اسامي كه بگذريم حسن سـليقة متـرجم يـا كسـي را كـه تصـوير       

داوينچي را براي روي جلد انتخاب كرده است، نبايد فراموشكرد. اثر تصوير، بـردن  لئوناردو
ش ذهني است. در پشت و شايد برانگيختن نوعي آرام دورة نوزاييذهن خواننده به فضاي 

  اند. جلد كتاب، درج عنوان اصلي و ويراستار يا نويسنده كاري لازم است كه البته ثبت نشده
حسن فتحي بوده كه نام ايشان در صفحة شناسه كـه پـيش از صـفحة    ترجمه،  ويراستار

فهرست آمده، درج شده است. شايان ذكر است كهـاثر مـورد بحثتقريبـاً در همـان اوان بـا      
ي باوري سدهي راتلج: رنسانس و عقلتاريخ فلسفهتحت عنوان هم مة حسن مرتضوي ترج

.چنانكه پيش از اين گفته ه استدي) به چاپ رس1392(پويه نگار، از سوي انتشارات هفدهم
ترجمه و  ،مورد بررسي است، به قلم اهل فلسفهاينجا كه  تاريخ فلسفة راتلجشد جلد چهار 

، سـيد مصـطفي شـهرآييني و    محترم مة علمي پژوهشي مترجمويراست شده است. دركارنا
از  ند.اچاپ شدهكه  شاهديمي را هاي متعدد، حسن فتحي تأليف و ترجمهمحترم ويراستار

  هاي زير اشاره كرد:توان به عنوانن جمله مياي
1 -تأمرسالة دكتـري)، سـيد مصـطفي شـهرآييني    چاپ ، (لات دكارتلاتي در باب تأم ،

  1389ققنوس، 
، سـيد مصـطفي شـهرآييني   نوشتةايرول هريس، ترجمةطرح اجمالي فلسفة اسپينوزا، - 2

  1389نشر ني، 
  1392، نشر ني، جان كاتينگم، ترجمة سيد مصطفي شهرآيينينوشتة ، دكارت- 3
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نوشـتة دبليـو.    تاريخ فلسفة يونـان از  5و  4: مجلدات تاريخ فلسفة گاتري، افلاطون - 4
اسـت.   تـاريخ فلسـفة گـاتري   از  18تـا   13كه در ترجمه شامل مجلدات  كي. سي. گاتري،

  1370، شركت انتشاراتي فكر روز، دهة ترجمة حسن فتحي
، نوشتة گئورگ گادامر، ترجمة حسن فتحي، ارسطوئي- مثال خير در فلسفة افلاطوني- 5

  1382انتشارات حكمت، 
يـرايش س. س. و. تيلـور،   و(جلـد اول).   تاريخ فلسفة راتلج: از آغـاز تـا افلاطـون    - 6

، انتشـارات حكمـت و مؤسسـة    ترجمة حسن فتحي و ويرايش سـيد مصـطفي شـهرآييني   
  1392پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، 

فكري مترجم يا ويراستار، تنها  - هاي علميبرشمردن چند اثر به عنوان بخشي از فعاليت
بايـد از صـرف ايـن    را نشـان دهـد. ن  اوتجربة كاري علاقة فكري و ممكن است بخشي از 

هـا و مـأنوس بـودن بـا     همين تجربه؛هرچند برشمردن، جنبة ارزشي را مراد يا استنباط كرد
اي اسـت كـه   برخورداري از توشه وجبي كلمه، ممباحث فلسفي به صورت آكادميك و فنّ

  است. ترجمه ياشرط لازم براي كار تأليف خود
ن بلكـه از  يف يا ترجمه نه از سر تفنّرسد در شرايط و فضاي معمولي، اگر تألبه نظر مي

خـود را  ،سر دغدغة علمي باشد، انتظار طبيعي اين است كه مترجم يا نويسنده در حـد توان 
نبايد ناديده گرفت. بعضـي  هم يلازم را هاديگر شرط ه هر حال،آمادة كار خواهد ساخت. ب

شنائي درخور بـه زبـان   شمرد عبارتند از: آ ضروريتوان براي ترجمه ها كه ميشرطاين از 
هـاي فكـري مربوطـه، بـازخواني و     مبداء و مقصد، آشنائي با اصطلاحات فلسفي و جريـان 

بازنگري ترجمه، شتاب نكردن در ترجمه و احساس نيـاز مراجعـه بـه آثـار ديگـر اعـم از       
المعـارف و آثـار   هزبانـه، دوزبانـه، دائـر   ي معتبر تكهانامهعمومي و خصوصي؛ منظور لغت

  مرتبط است. فلسفي
، گرايـي قـرن هفـدهم   دورة نوزايي و عقل، در بارة ترجمة كتاب يمگفت با توجه به آنچه

نه موضع مثبت دارد فعلاً هاي نامبرده، نگارنده از بابت رعايت يا عدم رعايت برخي از شرط
خوانندهاگر چنينموضعي را خواستار است بايد منتظر باشـد تـا در پايـان    . و نه موضع منفي

هم به نحو كاملاً نسبي به مطلوب خويش رسد. داوري ارزشي مـا در بـارة كارهـاي    آن كار
ديگران، ممكن است با استفاده از مفاهيمي مانند خوب، بد، علمـي، غيرعلمـي و ماننـد آن    

  بايد ملاك و معيار داشته باشيم.  ،ري اعتبار داشته باشدظابراز گردد؛ ليكن براي آنكه چنين ن
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جاي مفاهيم ارزشي فوق، بهتر هب لذاا دنبال داوري ارزشي نخواهيم بود؛ در اين نوشته م
است به مفاهيمي چون مفيد، مفهوم، روان و شايد درست بودن ترجمه بسنده كنيم و برپاية 

بگذاريم. اما فراموش نكنيم  نوشتهاين نوع از بررسي، داوري ارزشي را بر عهدة خوانندة اين 
چون برخي از قسمتهاي ترجمه با متن اصلي تطبيق و بررسي كه هم بررسي ما نسبي است 

جنبـة   زيرااند؛ ي نسبيياند، معيارهابودهمد نظر بررسي در است و هم آن مفاهيمي كه شده 
 ـ    نبايـد  ت واقـع در مفـاهيم و تعـاريف رياضـي را     كيفي در آنها غالـب اسـت و لـذا قطعي

  . داشت  انتظار
  

  گرايي قرن هفدهم نوزايي و عقل دورة بررسي صوري ترجمة فارسي .4
پيش از اين گفتيم كه در بررسي وضع صوري به مواردي مانند عنوان كتـاب و شناسـه،   

ايـم.  هـا نظـر كـرده   هاي چاپي و فروافتـادگي ها، توضيحات مترجم، غلطترتيب قسمت
ممكن اسـت  ة اثر پيشاپيش بايد گفت كه برخي از اين موارد مانند تنظيم عنوان و شناس

اندركاران نشرمربوط باشد نه مترجم.براي راحتي كار، مـوارد بررسـي را    ناشر و دست به
انـد كـه   هاي اختصاري بكاربرده شدهطي ارجاع، برخي نشانهو يماگذاري آوردهشماره اب

هـا؛ ب= بنـد   هـا؛ س/ سـس= سـطر/ سـطر    عبارتند از: ص/ صـص= صـفحه/ صـفحه   
 ;P/PP= Page/Pagesلي نيـز عبارتنـد از:   (پاراگراف). اختصارات انگليسي براي متن اص

L/LL=Line/Lines; Par= Paragraph.  

 

 هاي كتاب و ترتيب قسمت صفحة شناسه ،عنوان 1.4

، در قطـع وزيـري و داراي ششصـد و پنجـاه     گرايي قرن هفـدهم دورة نوزايي و عقلكتاب
هرچنـد  گذاري از همان آغاز كتاب شـروع شـده اسـت    ) صفحه است. ترتيب شماره650(

كند. بجاي ) در سمت چپ برگ ششم خودنمائي مي12نخستين شماره يعني عدد دوازده (
تـاريخ  روي جلد در متن انگليسي، عبارت "Routledge History of Philosophy"عنوان كليّ 
بـدون ذكـر لفـظ    ، آمده است.پيش از نام مترجم، نـام جـي. اچ. آر. پاركينسـن    فلسفة غرب

حـال   ؛كنيم كه نام نويسنده باشـد شود با نگاه به روي جلد، فكر مي ويراستار آمده كه سبب
آنكه پاركينسن، گذشته از ويراستار بودن، فقط يكـي از يـازده نويسـندة كتـاب اسـت. نـام       
ويراستار متن اصلي، روي جلد به صورت جي. اچ. آر. پاركينسن ضبط شده است ولـي در  
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ه صورت جي. اچ. آر. پاركينسون اسـت.  صفحات شناسه كه برگ دوم و برگ سوم باشد، ب
رسـد در ضـبط اعـلام    در صفحة فهرست، باز لفظ پاركينسن درج گرديده است. به نظر مي

  هميشه بايد يكدست عمل كرد.
. اين مطابقت در ترجمـة هـر   با متن اصلي مطابقت دارد تماماً ،ترتيب قسمتهاي ترجمه

ها و در ترتيـب  وتاه بودن سطر نقل قولبند يا پاراگراف و حفظ آن در ترجمة فارسي، در ك
 Index of( نمايـة موضـوعات  بجـاي   خورد.البتـه هاي گوناگون كتاب به چشـم مـي  قسمت

subjects( صص  نماية كتابها،در ترجمه)تهيـة   درست است كهاست.  درج شده) 648- 650
مراجعه تر ساختن بر است ليكن وجود آن از بابت آساننماية موضوعي كاري دشوار و زمان

نمايد. هر دو متن اصلي و ترجمه، بـه  به مباحث مورد جستجو، بسيار مفيد و امري لازم مي
  از ترجمه) هستند. 643- 647(صص  )،Index of names(نماية اسامييكسان داراي 

در بارة يادداشتهاي هر يازده فصل، مترجم محترم كوشيده است تا حـد ممكـن آنهـا را    
هاي داخل پرانتز در متن هر فصـل بـه همـين يادداشـتهاي پايـاني      گذاريترجمه كند. شماره

توان اند. البته در برخي موارد بخشي يا همة يادداشت ترجمه نشده است. استنباط ميمربوط
كرد كه اين كار طبق معيار انجام پذيرفته و آنچه مشهود است عبارت است از ترجمه نكردن 

  شناختي چيز ديگري نبوده است.يادداشتي كه اساساً غير از ارجاع كتاب
  
 مترجماز جانب توضيحات افزودن  2.4

)؛ ايشان 11- 14(صص يادداشت مترجميكي از نكات مناسب عبارت است از قسمتي به نام 
انـد،  ضمن آن برخي از موارد را كه در جريان ترجمه به عنوان سياست كاري پيش روداشته

معرفـي   داري، حفظ سـاختار مـتن،  ب، رعايت امانتت كتاكنند. مانند توجه به اهميبيان مي
  جدانويسي واژگان مركبّ.بيان انگيزه در ضبط اعلام و حتي مرجع در 

هـا،  خود را مقيد ساخته است كه عنـوان اصـلي كتـاب    ،هامترجم داخل هريك از فصل
همـين   ها را در پاورقي بياورد. طبعـاً در ها يا كلمههاي لاتين ومعادل برخي اصطلاحعبارت

هـاي داخـل پرانتـز كـه     گذاري وجود دارد. شمارهراستا داخل متن ترجمه، دو گونه شماره
ديگـر،   دوهاي پايان هر فصل ارجاع دارند و مربوط به خود متن اصلي است و به يادداشت

. افـزون بـر ايـن، متـرجم در     دهنـد ميها ارجاع گذاريهاي مترجم است كه به پاورقيشماره
اده است كه لازم است عبارت يا اصطلاحي توضـيح داده شـود. ايشـان    جاهائي تشخيص د

بـه نشـانة    "م"اند و پايان توضيح خـويش را بـا حـرف    چنين مواردي را در پاورقي آورده



 199   مجيد صدرمجلس

در گـاهي  كـه   فصلاند تا خواننده آنها را بابرخي توضيحات نويسندة نموده مشخصمترجم
هاي ايرانـي  ي خارجي را با اسمهاترجم اسممواردي هست كه منياميزد. دراند، پاورقي آمده
و دخـل و تصـرف در آنهـا جـايز بـوده       هايي كه از باب نمونه آمدهاست. اسم جابجا كرده

  . 628و  607هاي هاي صفحهاند؛ مانند پاورقياست. مترجم بدين گونه موارد نيز اشاره كرده
يادآوري است كه مترجم براي برخي  ستةدر خصوص آنچه گفته شد، تنها اين نكته شاي

قسـمت  كنـد؛ خـواه در   مأخذ و مرجعـي را معرفـي نمـي   ، هاتوضيحات خويش در پاورقي
 فحاتص ـ هـاي مانند توضيحاتي كه در پاورقي .خواه در پاورقي توضيحي مترجميادداشت 

ــن  آورده شــده 595و  525، 504، 302، 277، 248، 218، 199، 162 ــد اي ــه نمان ــد. ناگفت ان
گشايند. البتـه بنـدرت بـراي برخـي     وضيحات براي خوانندة فارسي زبان، بسيار مفيد و راهت

  .470و  247، 16صص هاي واقع در پاورقياند مانند توضيحات، مأخذ ذكر كرده
بندرت ممكن است اصطلاحي را ديد كه با توجه به دغدغة نويسـنده شـايان   هم گاهي 

ذيل مدخل مكتب آرمينيوسي  "شوراي دورت"مانند  توضيح بوده، ليكن از قلم افتاده است.
ذيل مدخل مفـاهيم   "axioma"و اصطلاح  )P: 424. 'Synod of Dort) (متن اصلي: 640(ص

  ).P: 426) (متن اصلي: 640مشترك (ص

  
 ترجمه درافتادگي واژه يا عبارت  3.4

  مانند:توان ديد كه واژه يا عبارتي در ترجمه، فروافتاده است؛ اندك مواردي مي
 A Descartes Dictionary "، ذيل نام جي. جي. كـاتينگم. افتـادگي نـام كتـاب     20ص - 

(1992)) "1992.(  

P: xi, L: 6. A Descartes Dictionary (1992). 
  . افتادگييك جمله:3، سشماريگاه، ذيل عنوان 21ص - 

P: xiii, Chronology, L: 3-5. 'The titles of works not written in English have been 

translated, unless they are better known in their original form.' 

 in the "و عبــــارت"the philosophy". افتــــادگي واژة 2- 4، ســــس43ص - 

seventeenthcentury"شود تاريخچة جـامع ايـن دوره   اما آن چه عرضه مي«هايجمله ضمن
  .».گرايي انگليسي ... تجربهنيست. از موضوعاتي نظير ... سرآغازهاي 
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P: 1. LL: 3-7. 'What is offered; however, is not a comprehensive history ofthe 

philosophy of this period. Topics such as … the beginnings of British empiricism in the 

seventeenth century, … .' 

ــس1، ب110ص -  ــادگي واژة 7- 8، س ــة  "essential". افت ــاهيمي «... از جمل درك مف
  ...». كرانگي بي  مانند

P: 49, Par: 1, LL: 9-10. '… to grasp essential notions like infinity …' 

ماهيـت دقيـق   «... از جملـة   "philosophical". افتادگي واژة 3- 4، سس1، ب232ص - 
  ...».آورد شخص بيكن دست

P; 140, Par: 2, LL: 1-3. '… the exact nature of Bacon's own philosophical 

achievement …'. 

 

 هاي چاپي غلط 4.4

هاي چاپي درترجمة تاريخ فلسفه، يكي ديگر از موارد امتياز آن است. طوريكه بـه  نبود غلط
  ؛ مانند:شويمندرت با غلط چاپي روبرو مي

  .. روبط،  صورت درست: روابط2، س2، ب46ص - 
آهنگــي هــمصــورت درســت: احتمــالاً جــورجي، گــي عــالم آهنهــم. 1، س109ص - 
  .جيورجي  ]اثر[عالم

P: 48, L: 6. '… Giorgi's De harmonia mundi…' 
  .شناختشاخت، صورت درست: مي. مي10، س1، ب109ص - 
ــاورقي 373ص -  ــت   "،Syntagm philosophicum". 4، پ ــورت درس  Syntagma"ص

philosophicum" :متن اصلي)P: 244, Par: 1, LL:7-8.(  
 Eustachius a "، صـورت درسـت   "Estachius a Sancto Paulo". 3، پاورقي 374ص - 

Sancto Paulo ".  
توان گفت كه مترجم دغدغة خاطر داشته است كه اثر تا براساس آنچه ملاحظه شد، مي

هاي شكلي پيراسته باشد. اين دغدغه چنان بوده كه ايشان در جائي كه ممكن است از آسيب
) را  تماماً 7، اشارت دارد كه ارجاعات درون متني نويسندة فصل هفت (405ورقي صفحة پا

ها يكدست شـوند. بـه   به قسمت يادداشتهاي پايان فصل منتقل ساخته تا آنكه همگي فصل
هاي واژه يا عبارت در ترجمه توان به اندك  افتادگيآيد در اين بخش از بررسي مينظر مي
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ها در جريان كـار، طبيعـي اسـت.    ت داشت. رخ دادن اين گونه سهوهاي چاپي اشارو غلط
طبعاً وجود موارد اندك، نشانة بازنگري و بازخواني است. گاهي خستگي و شتاب و ماننـد  

شود كه مترجم، واژه يا عبارتي را نبيند يا به صورت ديگري بخواند. اميد است آن باعث مي
، مـورد  گرايي در قرن هفـدهم ورة نوزايي و عقلداينگونه موارد نادر در چاپ بعدي كتاب 

  بازنگري قرار گيرند.  
  

  گرايي در قرن هفدهم بررسي محتواي ترجمة فارسي دورة نوزايي و عقل .5
، ترجمة نـام كتابهـا،   نامهاصطلاحدر بررسي چگونگي محتوا به نكاتي مانند ترجمة قسمت 

هـا و  هـا، عبـارت  بودن ترجمة واژه هاي لاتيني، رسا و مفهوم بودن يادرستترجمة عبارت
  ايم.ها پرداختهجمله

  
 نامه قسمت اصطلاح 1.5

يكـي از   )،'PP: 424-435. 'Glossary:؛ مـتن اصـلي  627- 642(صـص نامـه  اصـطلاح قسمت 
هاي مهم كتاب است و مترجم اهتمام داشته تا حد ممكن بـه ترجمـة اصـطلاحات    ضميمه

ها بكارگيرد. در اينجـا بررسـي مـا در    ضمن متن فصلوفادار مانده و آنها را به همان سياق،
رسد شايدنيازمند نـوعي  ها خواهد بود كه به نظر ميخصوص ترجمة دوسه نمونه از مدخل

  باشند. بازنگري
  )'P: 429. 'idea. (متن اصلي: ايده، مدخل629- 630صص - 

هاي افلاطوني و نوافلاطوني، شايد طبق سـنت  سواي اين نكته كه ضمن بحث از فلسفه
مناسبتر باشد، ليكن ذيل مدخل نامبرده، در عبارتهاي  ايدهبه جاي  مثالفلسفي مرسوم معادل 

بـه  "mind"واژة »ها در ذهن خداوند وجـود دارد. ايده«... و » بيند.فرد با ديدگان ذهن مي«... 
مناسب نيست: الف. كاربرد اين واژه رسد به دو جهت ترجمه شده است كه به نظر مي ذهن

هاي افلاطوني و نوافلاطوني، به معناي ذهن در اصطلاح فلسفة معاصر يا در بحث از فلسفه
به عنوان زبده و لب  عقلو نيز  نفسها بيشتر مسألة شناسيتجربي نيست. براي آن فلسفهروان

 نظرية وجوه دوگانهخل ا ذيل مدر "mind" نفس مطرح بوده است. ب. خود مترجم نيز واژة
اند كه با ترجمه نموده نفس) كه به دكارت مربوط است، بهواژةP: 427، متن اصلي: 642(ص
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هاي افلاطوني و نوافلاطوني نيز تناسب بهتري دارد. لذا براي دو عبارت واقع در ذيل فلسفه
  ، موارد پيشنهادي چنين است:ايده مدخل

  ).629(ص » بيند.فرد با ديدگان ذهن مي«... به جاي » د.بينفرد با ديدة نفس مي«...پيشنهاد: 
ها در ذهن خداوند وجود ايده«به جاي » ها در علم/عقل الهي وجود دارند.ايده«پيشنهاد: 

  ).630(ص» دارد.
  )'PP: 426-7. 'Definition, stipulative(متن اصلي:  تعريف تجويزي، مدخل 632ص - 

آمده است.  "تجويزي"و تعريف  "توصيفي"ذيل اين مدخل توضيحاتي در بارة تعريف 
آمده » گرچه تعريف شرطي صدق و كذب بردار نيست.«سپس در اواخر توضيحات عبارت 

امـده اسـت و    'Definition, stipulative'در ترجمة  اصطلاح  "تعريف شرطي  "است. تعبير 
ذيل مدخل، گوئي از سه گونه تعريف سـخن گفتـه شـده     افكند كهخواننده را به اشتباه مي

 Although a stipulative definition cannot be true or'اسѧتاست. عبارت مـتن اصـلي چنـين    

false, …'  بايد بيايد. "تعريف تجويزي"، تعبير "تعريف شرطي". لذا طبق متن به جاي  
گرچه تعريف «به جاي » د.گر چه تعريف تجويزي، امكان صدق يا كذب ندار«پيشنهاد: 

  ».شرطي صدق و كذب بردار نيست.
  )'P: 427. 'double aspect theory. (متن اصلي: نظرية وجوه دوگانهمدخل ، 642ص - 

مطابق توضيح واقع در ذيل عنوان، نفس و بدن، دو وجه يا جلوه از يك واقعيت بنيادين 
كه ضمن آن بر دوگـانگي يـا    'double aspect'هستند. با توجه بدين معنا و با نظر به تركيب 

با توضـيح بيـان شـده،بطور كامـل      "وجوه دوگانه"دوتا بودن وجه تأكيد شده است، عنوان 
رساند كه بيش از دو وجه يعني وجوهي هسـت  منطبق نيست. ترجمه گوئي اين معنا را مي

  اند.كه هر كدام از اين وجوه، دوگانه
  ».نظرية وجوه دوگانه« به جاي » دن]نظرية دووجهي [نفس و ب«پيشنهاد:تعبير

  
 ها ها يا عبارت ترجمة برخي واژه 2.5

ها در ترجمة فارسي به ميزان فراوان به صورت روان، رسا و درسـت بكـار   ها يا عبارتواژه
شويم. البته به نـدرت ممكـن   هاي روان و محكم روبرو مياند. به همين جهت با جملهرفته

  رسد محل تجديد نظر باشند؛ مانند:كه به نظر ميهايي را بيابيم است نمونه
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 ,P: 3(متن اصـلي:   'quaestio'در ترجمة لغت لاتيني  طرح. واژة 2-4. سس46ص -

LL: 11-14(  

آورده شده  'posing the problem'در متن با توجه به واژة لاتيني بالا و عبارت  طرحواژة 
در زبـان لاتـين    'quaestion'و 'quaestio'است، ولي به عنوان معادللغت لاتيننقص دارد؛ چون 

). Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 2003: 1020است ( 'question/problem'معادل 
اي مسأله، بحث و حكم (متن اصـلي:  به تنهائي، كه بر بيان روند سه مرحلهطرحآوردن واژة 

quaestio, disputatio and sententia( دارد.همان طور كه خود مترجم نيـز در  ناظر است، ابهام
را در ترجمه آورده است، ايـن تعبيـر بـه همـراه      "طرح مسأله"تعبير  46از صفحة  3سطر 

  افكندن.ناظر است نه صرف پي مسألهافكندن اصطلاح لاتيني بر پي
  ».طرح«به جاي » مسأله/طرح مسأله«پيشنهاد: تعبير 

(متن  'a personal deity, creator of the universe'. ترجمة عبارت 4- 5، سس2، ب53ص - 

. با توجه به اينكه يكي از معاني "وار آفريدگار عالمخداي شخص"به  ) P: 8, last lineاصلی: 
)، و در 2442: ص3، ج1384، عبارت اسـت از ماننـد و شـبيه (فرهنـگ عميـد،      وارپسوند 

ود تـا سـخن نويسـنده را    ش ـترجمة عبارت به همين معني است كه استفاده دارد، باعث مي
زند حال آنكه سـواي خـود   حرف مي مانند يك شخصبدين معنيبگيريم كه وي از خدائي 

تعبير متن اصلي، مطالب پس و پيش نيز مانند اراده و انتخاب آزادانة آفرينش عالم، حاكي از 
 آن است كه منظور نويسنده صحبت از خداوند به عنوان يك شخص در برابر تلقي يا معناي
ديگر است؛ مثلاً تلقي شيء بودن خداوند. ثانياً خـود متـرجم طـي همـان صـفحه عبـارت       

(مـتن اصـلي:    'an impersonal being') را در ترجمة 7، س53(ص "موجودي غير شخصي"
P: 9, L: 3.آورده است (  

  ». وار آفريدگار عالمخداي شخص«به جاي » خداي شخصي، آفريدگار عالم«پيشنهاد: 
ــة 6- 7ســس ،1، ب232ص -  ــارت. ترجم  an inevitable although self-aware'عب

anachronism' :متن اصل)P: 140, Par: 2, LL: 7-9 نوعي سهو تـاريخي گريـز   ") به صورت
كـه در ترجمـة    "سـهو تـاريخي  "آيـد عبـارت   . به نظـر مـي  "اي ...هرچند آگاهانهناپذير، 

'anachronism'     آورده شده است، ازمطلب پيش از جمله كه بيانگر نـوعي عـدول از زمـان
بر نوعي خارج كردن رخداد يا امري  'anachronism'شود. واژة وقوع چيزي است، دور مي

از مقطع زماني خويش ناظر است. مطلب قبل از جملة مـورد نظـر، دقيقـاً ايـن جابجـائي      
كند. بدين معني كه از يك طرف در يزماني را در خصوص شخص فرانسيس بيكن بيان م
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، مطرح نبـوده اسـت و از طـرف    علماي به نام زمان بيكن و حتي تا مدتها بعد از آن مقوله
شـود. بنـابراين   آورد بيكن در پيدايش نهضت جديد علمي سخن گفته مـي ديگر، از دست

شـده اسـت. ايـن    اي كه به بعد از بيكن تعلقّ دارد، به خود بيكن اطلاق مقولة علم از برهه
يا جابجائي زماني. تعبيـر سـهو تـاريخي بـه معنـي نـوعي       'anachronism'اي است از نمونه

سازد. معلوم نيست اين سهو تـاريخي  خطاي غيرعمدي تاريخي، معناي مذكور را مبهم مي
  چيست و چراسهو است.

  ».نوعي سهو تاريخي...«به جاي » نوعي جابجائي زماني...«پيشنهاد: 
  
 ها ة عنوان لاتيني كتابترجم 3.5

هـاي لاتـين يـا    هاي مربوط به دورة نوزايي گاهي عبارتدر مواضعي از كتاب، بويژه بخش
كتابهايي با عنوان لاتين آمده است و مترجم در همة موارد كوشيده است معادل لاتيني را در 

سـت  نامناسـب يـا نادر   رسد ترجمة فارسـي برخـي مـوارد،   پاورقي ضبط نمايد. به نظر مي
  مانند:  است؛
هـاي فراباورانـه عليـه    تمـرين ". نـام كتـاب گاسـندي   6شـماري، رديـف   ، گاه33ص - 

- 369هـاي  ). در صـفحه P: xxv, year 1642: 3، آمده است (متن اصلي، رديف "ارسطوئيان
 :P: 267, Noنيز اين نام ذكر شده است. نام كامل اثر مطابق متن اصلي ( 377و صفحة  367

.واژة آغــازين 'Exercitationes paradoxicae adversus Aristotelos')، عبــارت اســت از: 7.4
مرتبط است، ليكن اينجا به معني گفتـار  'exercise'عنوان،اگر چهبه لحاظ لغوي و معنا با لفظ 

 Discourses on the Paradoxes of the'اســت. ويليــام ريــس عنــوان كتــاب گاســندي را 

Aristotelians'  كرده است ضبط(Reese, 1996: 253). 

هـاي  تمـرين «بـه جـاي   » هاي ارسطوئيانگفتارهائي عليه پارادوكس«پيشنهاد: (احتمالاً) 
  ».فراباورانه عليه ارسطوئيان

ذكـر   "احياي تازة درست از مبـاني ". نام كتاب بيكن 1(نقل قول)، س 1، ب236ص - 
حه نيز درج شده اسـت. در مـتن   همان صف 1شده است. نام لاتيني كتاب در پاورقي شمارة 

  بينيم كه هم نام لاتيني و هم ترجمة انگليسي ضبط شده كه عبارت است از:اصلي مي
'P: 143, Par: 3, quotation no 2: 'instauratio ab imis fundamentis' ('a new beginning 

from the very foundations'. 
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كه ضبط نام كتاب در ترجمة فارسي، خالي توان ديد مطابق با همين ترجمة انگليسي مي
تـوان بنـاي   دسـت، مـي  از اشكال نيست. بيكن، بر آن است كه از همين مباني موجـود و دم 

  نويني را آغاز نمود. 
  ».احياي تازة درست از مباني«به جاي » آغازي نوين/احياء از مباني حاضر«پيشنهاد:

كـه اساسـاً كتـاب اول از    - . نام قسمتي از رسـالة گاسـندي   3- 2، سس1، ب375ص - 
ذكر شـده اسـت. در    "هاي گوناگوندربارة خاستگاه منطق"است،  - مبحث منطق آن رساله

 De origine et varietate'همان صفحه نام لاتيني بدين صورت درج گرديده:  2پاورقي شمارة 

logica'.  حرفet  اسـت. ثانيـاً واژة    "و"در زبان لاتين، به معني حرف عطف'logica'   مفـرد
  است نه جمع. 

  ».هاي گوناگوندربارة خاستگاه منطق«به جاي » در بارة خاستگاه و تطوّر منطق«پيشنهاد: 
  
 ها ترجمة برخي جمله 4.5

ص متـرجم و برخـي ديگـر از       چنانكه پيش از اين گفته شد ترجمة كتاب به جهـت تخصـ
اسـت بـا متنـي    ملاحظات و همچنين ويرايش آن از سوي ويراستار متخصص، سبب شده 

ها روبرو شويم كه يكي از ويژگيهاي آن وجود رواني و رسائي و محكم بودنعبارتها و جمله
اي سست يا نادرست هم در ترجمه پيدا توان منكر شد كه ممكن است جملهاست. البته نمي

شود؛ كه البته در كار ترجمه بويژه ترجمة آثار نظري و محض شايد غيـر عـادي نباشـد. در    
  كنيم.صوص به بيان دو سه مورد اشاره مياين خ
اما عالم مد نظر او در تحت افلاك، برخلاف [عـالم] كپُرنيـك،   . «6- 7، سس110ص  - 

متن اصلي جملـه  ». ارسطويي بود.- همان عالم سنتي متناهي، بسته و زمين محور بطلميوسي
  بدين صورت است:

P: 48, last line and P: 49, LL: 1-2. 'Below the heavens, however, his cosmos was the 

traditional Ptolemaic-Aristotelian one: finite, closed, with the earth – despite Copernicus 

– at its centre.' 

به جهان تحت افـلاك اسـت. در مـتن     )Patrizi(مطلب نقل شده در بارة نگاه پاتريتسي 
ناظر اسـت و دلالـت بـر آن دارد كـه جهـان       اصلي، مطلب معترضه به مورد مركزيت زمين

ارسطوئي سنتي بوده كـه آن را بـه   - تحت افلاك  در نگاه پاتريتسي، همان جهان بطلميوسي
ساخت. تناهي و بسته بودن و درعينحال برخلاف نظر كپُرنيك، به مركزيت زمين متصف مي
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برخلاف "، عبارت محل اختلاف كپُرنيك با پاتريتسي در باب مركزيت زمين است. بنابراين
نيامـده و باعـث بـه هـم خـوردن      طـي ترجمـه در جـاي مناسـب خـود       "[عالم] كپُرنيك

  است.  مطلب
اما جهان مد نظـر او در تحـت افـلاك، عبـارت بـود از جهـان       «پيشنهاد ترجمة جمله: 

بــا  –و بــرخلاف رأي كپُرنيــك –ارســطوئي ســنتي: جهــاني متنــاهي و بســته - بطلميوســي
  ».مركزيتزمين.

». نواختي استسطح زمين، سطح حقيقي هندسي و ميدان نيروي يك. «9، س282ص - 
هـاي انگليسـي دو عبـارت اخيـر واقـع در جملـه بـه ترتيـب         ،معادل282در همان صفحة 

  درج شده اند.اما جمله در متن اصلي بدين صورت است: 6و  5هايشمارة ضمنپاورقي
P: 178, LL: 9-10. '… Earth's surface being a true geometrical plane and its being a 

parallel force field.' 

ســطح بــر آن دلالــت دارد، حقيقــي بــودن  'a true geometrical plane'آنچــه عبــارت 
گفتني است كه مطابق متن 'a parallel force field'براي كرة زمين است. در بارة عبارتهندسي

)مرسـوم در آغـاز قـرن هفـدهم،     Statics( تيكاسـتا ، دانش 'parallel'و بويژه بر اساس واژة 
گرفت كه سطح كرة زمين به عنوان ميداني است كه در آن،حالت تعادل نيروهـا  مفروض مي

  هاي متوازي و متعادل اعم از كنش و واكنش برقرار است. يا حالت وجود نيرو
بـوده و ميـدان نيـروي    سـطح زمـين، سـطح هندسـي حقيقي    «... پيشنهاد ترجمة جملـه:  

  ».است  متعادل
هـاي  ، اهميت معيـار دربارة غايت منطقكتاب دوم، «. جمله: 4- 5، سس1، ب375ص - 

  جمله در متن اصلي بدين صورت است:». سازد.احكام نظري اپيكور را روشن مي
P: 245, Par: 1, LL: 5-7. 'The second book, De logicae fine, makes clear the 

signification of Epicurus's canons for cognitive judgment.' 

مطلب معيارهاي اپيكور، عبارت است از معيارهاي حقيقت كه وي طي مباحث منطقـي  
هاي حقيت نزد اپيكور عبارتنـد از سـه معيـار ادراك حسـي،     بدان توجه داشته است؛ ملاك

له برپاية اي (يا مفاهيم) و احساسات (يا انفعالات). به زعم اپيكور آدمي از جمتصوير حافظه
تواند احكام معرفتي را كه امكان صـدق يـا كـذب    دو معيار نخست و مفاد آنها است كه مي

را گوئي به  'for'رسد مترجم حرف )، صادر كند. به نظر مي462- 3: 1388دارند (كاپلستون، 
  قرائت كرده است. 'of'صورت حرف 
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هـايِ [حقيقـت]   عيـار ، اهميـت م دربارة غايت منطقكتاب دوم، «پيشنهاد ترجمة جمله: 
  ».سازد.اپيكور را براي احكام نظري، روشن مي

  
  امتيازات غالب در متن ترجمة فارسي .6

اكنون پس از بررسي وضعيت صوري و كيفيت محتوايي ترجمه، فضـاي حـاكم بـر اثـر را     
توان فضاي حضور ملموس نويسندگان و حضور ناملموس مترجم و ويراستار شمرد. با  مي

  توانيم بشماريم:كلّ ترجمه، موارد زير را به عنوان وجوه غالب در سراسر اثر ميتوجه به 
، شماريگاهكاست اعم از و كم داري علمي و ترجمة همة اثر تقريباً بيرعايت امانت. 1

 ها، ... تا نماية اسامي. مقدمه، فصل

بابـت مراجعـه بـه    رواني و رسايي و قابل استفاده بودن ترجمه بدون احساس نياز از . 2
 اصلي.  متن

 هاي چاپي به ميزان بسيار خوب.پيراستگي متن ترجمه از غلط. 3

دقت در ترجمة اصطلاحات فلسفي و انتقال معناي مناسب آنها با توجه به هر يك از . 4
 فيلسوفان مورد بحث. 

ن شود به عنـوا انگيزد؛طوريكه سبب ميمتن ترجمه، اساساً نوعي اطمينان خاطر برمي. 5
 اثري معتبر در محافل دانشگاهي مورد مراجعه و محل ارجاع قرار گيرد.

 كه افزودة مترجم است. هانماية كتابوجود . 6

هـايي كـه بـراي    ها يا عبارتافزودن توضيحاتي به منظور روشن ساختن بعضي واژه. 7
 خوانندة فارسي زبان آشنا و مأنوس نيستند. 

د ممكـن بـه همـان صـورتي كـه در قسـمت       بكارگرفتن ترجمة اصطلاحات تـا ح ـ  .8
 اند. ترجمه و درج شدهنامه، اصطلاح

 اند.ترهاي خاص به صورتي كه تا حد ممكن به تلفظ اصلي نزديكضبط اسم. 9

قلم ويراستاري كه همچون خود مترجم، اهل فلسفه به معنـاي فنـّي    ويرايش اثر به .10
  كلمه است.
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  گيري نتيجه .7
دورة  تاريخ فلسفة غرب (راتلـج): توان در بارة ترجمة كتاب گفتيم، اكنون ميبراساس آنچه 
، به قلم سيد مصطفي شهرآييني و ويرايش حسن فتحي به گرايي قرن هفدهمنوزايي و عقل

داوري نسبي پرداخت. پيش از اين گفتيم كه داوري را بر پاية معيارهايي چون مفيد، روان و 
ري و مانند آن انجام خواهيم داد. اين نكته را نيـز بگـوئيم كـه    دامفهوم بودن، دقت و امانت

اي ترجمـه، البتـه   كم ششصد صفحهگزارش مواردي از بابت بررسي، با توجه به متن دست
ايمفيد فايده روبرو هستيم كـه  نمايد. بنابراين محاسن اثر، غالب بوده و ما با ترجمهناچيز مي

زم،نزد مترجم و ويراستار حكايت دارند. ايـن امـر   از وجود تجارب علمي و ديگر شرايط لا
نيز، كه در آنجا جاي مترجمو  تاريخ فلسفة راتلج: از آغاز تا افلاطوندر ترجمة جلد نخست 

  . 4ويراستار عوض شده است، باز مشهود است
هايي است كه تحت عنـوان وجـوه   منظور ما از مفيد فايده بودن ترجمه، اشارت به نكته

حسـوس مترجم،سـبب   رسي برشمرديم. اين نكتة مهمـي اسـت كهحضـور نام   امتياز متن فا
شود تا چشم و گوش خواننده را به سخن نويسندگان سپارد. البتـه هـيچ كـار بشـري را      مي
شـود؛و  توان از آسيب يا سهو پيراسته شمرد كه ناخواسته وارد ترجمه يا تأليف اثريمـي نمي

دغدغة مترجم يا نويسنده در پيراستن ترجمـه   اين چيزي نيست كه كاملاً منتفي گردد. ليكن
يا تأليف، نشانگر تعهد فكري و اخلاقي وي در برابر ديگران است. ديگراني كهبطور نسبي، 

  اند.هاي دخيل در پديد آمدن اثر بودهيكي از انگيزه
  
  ها نوشت پي

جلد اول تحـت عنـوان    اميل بريه، تا كنون پنج مجلد ترجمه و انتشار يافته است.تاريخ فلسفة از . 1
مراد ،با ترجمة عليدورة انتشار فرهنگ يوناني و دورة روميو جلد دوم تحت عنوان  دورة يوناني

به چاپ رسيده است. پس از آن تا كنون  انتشارات دانشگاه تهراناز سوي  1352داودي در سال 
 ند.اهاي مربوط به قرن هفدهم و هجدهم نيز به چاپ رسيدهجلد سوم و سپس جلد

: تاريخ فلسفه تحت عنوان 1362اثر چارلز فردريك كاپلستون، در سال  تاريخ فلسفهجلد نخست . 2
شــركت انتشــارات علمــي و الــدين مجتبــوي و توســط ، بــا ترجمــة ســيد جــلاليونــان و روم

چاپ شد. پس از آن به تدريج مابقي مجلدات نيز به چاپ رسـيده،طوريكه جمعـĤً يـك    فرهنگي
 را شامل است. ) جلدي9دورة نه (
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ويراست سيد حسين نصر و اليور ليمن؛ در اصل دو جلد بوده كه در ترجمه  تاريخ فلسفة اسلامي. 3
 1383به صورت پنج مجلد، منتشر شده است. جلد نخست، از سوي گروهي از مترجمان در سال

 به چاپ رسيده است. انتشارات حكمتتوسط 

بررسي ترجمة فارسـي تـاريخ فلسـفة راتلـج: از آغـاز تـا        اماي به ننگارنده در بارة اين اثر مقاله. 4
 ، نگاشته است كه مقررّ شده است در نشرية مربوطـه از سـوي  افلاطون به قلم دكتر حسن فتحي

  ، به چاپ برسد.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  
  نامه كتاب

، ترجمـة  گرايي قـرن هفـدهم  دورة نوزايي و عقل تاريخ فلسفة غرب:)، 1392پاركينسون، جي. اچ. آر. (
شـي حكمـت و فلسـفة ايـران، چـاپ      سيد مصطفي شهرآييني، انتشارات حكمت و مؤسسـة پژوه 

 تهران  اول،

، ترجمـة حسـن فتحـي، انتشـارات     تاريخ فلسفة غرب: از آغاز تا افلاطـون )، 1392تيلور، س. س. و. (
 اول، تهرانحكمت و مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، چاپ 

، دو جلد، فرهنـگ  فارسي - فرهنگ معاصر هزاره انگليسي)، 1381محمد، و همكاران. (شناس، عليحق
 معاصر، چاپ سوم 

 جلد، مؤسسة انتشارات امير كبير، چاپ دهم، تهران3)، فرهنگ فارسي عميد، 1384عميد، حسن. (

الدين يونان و روم، ترجمة سيد جلال)، تاريخ فلسفه، جلد يكم: دورة 1388كاپلستون، چارلز فردريك. (
  .مجتبوي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هشتم، تهران
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